
 مي گوینـد در مراکـز لهو و لعـب دنیاي غرب، نه پنجره اي به بیرون باز اسـت 
که طلوع و غروب خورشـید را نشـان دهد و نه سـاعتي بر دیوار که کسـي گذر 
زمـان را دریابد؛ سـاکنان این میکده ها و عشـرتکده هاي دنیاي نویـن، در زماني 
خـارج از زمان هـا و مکانـي جـداي از مکان هـا، شـهروندِ شـهري هسـتند کـه  
»غفلـت« وجـه تشـابه همۀ آنان اسـت؛ غفلت از خـدا، غفلت از خـود، غفلت از 
جامعـه و حتـي غفلـت از گذر زمان؛ آنان مشـغول به چریـدن در مرتعي مرگبار، 

چنان سرخوشـند که آن جا را شکرسـتان عالـَم مي پندارند.
 فضـاي مجـازي امـروز، بیـش از آن که دریچـه اي به روي آگاهـي و معرفت 
باشـد، بـه غفلت خانه هایـي مي مانـد که مخاطبـان و کاربـران خـود را در زماني 
غیـر زمان هـا و مکانـي غیـر مکان هـا، چنان مسـت شکرسـتاني خیالـي کرده 
اسـت کـه نه طلـوع و غـروب خورشـید را نظـاره مي کننـد و نه متوجـه گذران 
عمرنـد؛ مدهوش و مبهوت از واقعیت هاي مجازشـده و مجازهاي حقیقت نما، با عمرنـد؛ مدهوش و مبهوت از واقعیت هاي مجازشـده و مجازهاي حقیقت نما، با 
ایـن تفـاوت که ایـن غفلتکده مدرن تـر و جذاب تر و گسـترده تر از هر میکده اي، ایـن تفـاوت که ایـن غفلتکده مدرن تـر و جذاب تر و گسـترده تر از هر میکده اي، 
از کاربـران خـود چنـان کارگرانـي مي سـازد کـه در برابـر بیگاریشـان پـول بـه از کاربـران خـود چنـان کارگرانـي مي سـازد کـه در برابـر بیگاریشـان پـول بـه 
صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و 
خوراکشـان را مشـخص بلکه به آنان چگونه اندیشـیدن را مي آموزد و »غفلت« خوراکشـان را مشـخص بلکه به آنان چگونه اندیشـیدن را مي آموزد و »غفلت« 
صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و 
خوراکشـان را مشـخص بلکه به آنان چگونه اندیشـیدن را مي آموزد و »غفلت« 
صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و 
خوراکشـان را مشـخص بلکه به آنان چگونه اندیشـیدن را مي آموزد و »غفلت« 
صاحبـکار مي پردازنـد! و ایـن صاحـبِ غفلتکـده نویـن نه فقـط زمانِ خـواب و 

و در غفلـت مانـدن را برایشـان جهان بین و فلسـفه خلقت معنـا مي کند!و در غفلـت مانـدن را برایشـان جهان بین و فلسـفه خلقت معنـا مي کند!
 تعقّـل در آفرینـش، تدبـّر در مراتب و مراحل وجودي انسـان، تفکّـر در آغاز و  تعقّـل در آفرینـش، تدبـّر در مراتب و مراحل وجودي انسـان، تفکّـر در آغاز و 
انجام هسـتي و پدیده هاي آن و تأمل و عبرت آموزي از سرگذشـت و سرنوشـت انجام هسـتي و پدیده هاي آن و تأمل و عبرت آموزي از سرگذشـت و سرنوشـت 
تمدن هـا و انسـان ها، تنهـا بخشـي از آموز ه هـاي قرآنـي در نهـي از »غفلت« و تمدن هـا و انسـان ها، تنهـا بخشـي از آموز ه هـاي قرآنـي در نهـي از »غفلت« و 
امـر بـه »معـروف« اسـت، آن هـم به انسـاني کـه چنان بـر قلۀ کائنـات تکیه امـر بـه »معـروف« اسـت، آن هـم به انسـاني کـه چنان بـر قلۀ کائنـات تکیه 
زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که 
آن را بـا هیـچ شـیریني حتـي اخُـروي معاوضه نمي کند، تا چه رسـد به شـکر و آن را بـا هیـچ شـیریني حتـي اخُـروي معاوضه نمي کند، تا چه رسـد به شـکر و 
زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که 
آن را بـا هیـچ شـیریني حتـي اخُـروي معاوضه نمي کند، تا چه رسـد به شـکر و 
زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که 
آن را بـا هیـچ شـیریني حتـي اخُـروي معاوضه نمي کند، تا چه رسـد به شـکر و 
زده کـه مـدال پرافتخـار »خلیفـه الهـي« را بر سـینه خویش آویخته اسـت که 

شکرستان کاذب!شکرستان کاذب!
 امروز فضاي مجازي با بسـتن دریچۀ تعقّل و تدبرّ و تفکّر به روي انسـان ها،  امروز فضاي مجازي با بسـتن دریچۀ تعقّل و تدبرّ و تفکّر به روي انسـان ها، 
بیش تـر مخاطبانـش را بـه سـوي غفلتکده هایي رهنمون مي سـازد کـه در آن، بیش تـر مخاطبانـش را بـه سـوي غفلتکده هایي رهنمون مي سـازد کـه در آن، 
انسـان، خـدا را فرامـوش مي کنـد و خداوند هم به  سـبب چنین فراموشـي آنان انسـان، خـدا را فرامـوش مي کنـد و خداوند هم به  سـبب چنین فراموشـي آنان 

فضايمجازيوسقوطدر»مقاممَگَسی«
سردبير

حرفآخر

را در شـادماني ظاهـري و شکرسـتان دروغیـن رهـا مي سـازد، گویـي بیش تـر 
ـرُوا بهِِ  مخاطبـان ایـن فضا مصـداق بارز این آیـه کریمه انـد: »فَلمَّا نسَُـوا ما ذُکِّ
را در شـادماني ظاهـري و شکرسـتان دروغیـن رهـا مي سـازد، گویـي بیش تـر 
ـرُوا بهِِ  مخاطبـان ایـن فضا مصـداق بارز این آیـه کریمه انـد: »فَلمَّا نسَُـوا ما ذُکِّ
را در شـادماني ظاهـري و شکرسـتان دروغیـن رهـا مي سـازد، گویـي بیش تـر 

فَتَحْنـا عَلیَْهِـمْ أبَوْابَ کُلّ ِ شَـيْ ءٍ حَتّی إذِا فَرِحُوا بمِـا أوُتُوا أخََذْناهُمْ بغَْتَـۀً فَإذِا هُمْ 
ـرُوا بهِِ  مخاطبـان ایـن فضا مصـداق بارز این آیـه کریمه انـد: »فَلمَّا نسَُـوا ما ذُکِّ
فَتَحْنـا عَلیَْهِـمْ أبَوْابَ کُلّ ِ شَـيْ ءٍ حَتّی إذِا فَرِحُوا بمِـا أوُتُوا أخََذْناهُمْ بغَْتَـۀً فَإذِا هُمْ 
ـرُوا بهِِ  مخاطبـان ایـن فضا مصـداق بارز این آیـه کریمه انـد: »فَلمَّا نسَُـوا ما ذُکِّ

مُبْلسُِونَ«1
فَتَحْنـا عَلیَْهِـمْ أبَوْابَ کُلّ ِ شَـيْ ءٍ حَتّی إذِا فَرِحُوا بمِـا أوُتُوا أخََذْناهُمْ بغَْتَـۀً فَإذِا هُمْ 

مُبْلسُِونَ«
فَتَحْنـا عَلیَْهِـمْ أبَوْابَ کُلّ ِ شَـيْ ءٍ حَتّی إذِا فَرِحُوا بمِـا أوُتُوا أخََذْناهُمْ بغَْتَـۀً فَإذِا هُمْ 

و چون آن چه به یاد ایشـان آورده شـده بود فراموش کردند، درهاي همه چیز را و چون آن چه به یاد ایشـان آورده شـده بود فراموش کردند، درهاي همه چیز را 
به روي آنان گشـودیم، تا آن که به آن چه به ایشـان داده شـد، شـادمان شـدند )و به روي آنان گشـودیم، تا آن که به آن چه به ایشـان داده شـد، شـادمان شـدند )و 
غرق در شـادخواري گشـتند( در آن هنگام ناگهان آنان را )به عذاب( فرا گرفتیم غرق در شـادخواري گشـتند( در آن هنگام ناگهان آنان را )به عذاب( فرا گرفتیم 

پس آن گاه بـود که نومید ماندند.
 پدیده فضاي مجازي هرچه که باشـد؛ امروز خواسـته و ناخواسـته به زندگي  پدیده فضاي مجازي هرچه که باشـد؛ امروز خواسـته و ناخواسـته به زندگي 
بشـر پـا نهـاده اسـت و بـراي اکثریـت مخاطـب خـود بـه سـان »غفلت کده« بشـر پـا نهـاده اسـت و بـراي اکثریـت مخاطـب خـود بـه سـان »غفلت کده« 
بي زمـان و مـکان، انسـان را بـا »غفلت آفرینـي« از مقام »معرفـت« و صعود به بي زمـان و مـکان، انسـان را بـا »غفلت آفرینـي« از مقام »معرفـت« و صعود به 
سـوي خلیفه الهي، در شکرسـتاني کاذب تا مقام مَگسـي تنزّل داده اسـت، چاره  سـوي خلیفه الهي، در شکرسـتاني کاذب تا مقام مَگسـي تنزّل داده اسـت، چاره  
رهایـي از ایـن قفـس نویـن و ایـن حیات مَگسـي، تنها بازگشـت به شـناخت 
عنصـر وجـودي خـود و رابطـۀ آن با ایـن پدیده نوظهور اسـت تا مرز خـود را تا 

»ویـِل« غفلـت و مقام مگسـي نـازل نکند و چـه زیبا گفـت حافظ که 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

وه که بس بي خبر از غلغل چندین جَرسي
بال بگشا و صغیر از شجر طوبي زن

حیف باشد چو تو مرغي که اسیر قفسي
چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند

شاهبازان طریقت به مقام مگسي
لمََعَ البَرقُ من الطّور و آنستُ بهِِ

فَلُعَليّ لکََ آتٍ بشهابٍ قَبَس2ٍ
لمََعَ البَرقُ من الطّور و آنستُ بهِِ

فَلُعَليّ لکََ آتٍ بشهابٍ قَبَسٍ
لمََعَ البَرقُ من الطّور و آنستُ بهِِ

پي نوشت ها
44. انعام، 44. انعام، 44. 1

2. دیوان حافظ.
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